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Abstract 

Sodomy is one of the hadd crimes, which in Islamic criminal law, its 

realization (occurrence) and, accordingly, the proof of punishment for it, 

depend on several conditions. One of the most important conditions in the 

realization of this crime is the realization of Iqab (anal intercourse) as a 

material element of the crime. Most jurists have considered the total 

amount of foreskin to be the criterion in the realization of sodomy crime, 

and if it is less than this amount, the hadd of sodomy is ruled out and the 

crime is put forward under the title of tafkhiz (rubbing penis between 

thighs). In other words, based on most jurists’ view, the way of 

punishment can be considered as a changing factor of the crime and, 

accordingly, a changing factor of the punishment. However, another group 

of jurists have considered the criteria in the crime of sodomy to be 

absolute, regardless of the condition of the occultation of foreskin  and 
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with the assumption of realization of Iqab, regardless of how it occurs, in 

any case, they consider the crime of sodomy and, accordingly, the hadd of 

sodomy to be proven. Due to the necessity of explaining the problem in 

detail and considering the existing research gap related to it, the present 

study has examined this matter in a descriptive-analytical method. The 

result shows that absolute Iqab is the criterion for the realization of the 

crime of sodomy - regardless of the amount of penetration of the foreskin. 

In other words, with the occurrence of Iqab, even if the amount of foreskin 

is not penetrated, it will be considered as sodomy crime, and the 

realization of crime of tafkhiz will not be true. 
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انتقادی دیدگاه مشهور فقهی  -مطالعه تحلیلی

 1م لواطدر باب ایقاب معیار در جر
 2احسان سامانی 1زادهمهدیه غنی

 دزبشنا  قم، قم، زیهزو. و معارف زسلامی ، دزبشری  زلرتاتزسلامی . زستادیار اهو  فقه و ماابی وق ق1
m.ghanizadeh@qom.ac.ir 
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  زهیزو، زیهزو )ب یسنی  مسئ ل(.
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 چکیده

لواط ا  جت ه جرایم حّ ی اس  که در حقوق جزای اسلا ، تحقق آن و به تبع آن ثبتوت مجتا ات بترای آن در 
ین شرایط در تحقق این جر ، تحقق ایقتاب بته  نتوان تر گرو شرایط متع دی دانسته ش ج اس . یکی ا  محوری

ان  و در باش . مشهور فقیهان، ایقاب معیار در تحقق جر  لواط را ایقاب کل حشتفه دانستته نصر مادی جر  می
نتاینت . بته دیاتر تعبیتر، ا  دیت  کتتر ا  این مق ار، ح  لواط را منتفی و جر  را ذیتل  نتوان تفخیتذ میتر  می

کته حالیتوان   امل متغیّر جر  و به تبتع آن  امتل متغیّتر مجتا ات محستوب شتود؛ درایقاب میمشهور، نحوج 
ان  و حشفه دانستتهگروهی دیار ا  فقیهان، ایقاب معیار در جر  لواط را می ق ایقاب ب ون لحاظ شرطی  غیبوبۀ 

داننت . بتا توجته حّ  لواط را ثاب  می با فرض تحقق ایقاب، فارغ ا  نحوۀ وقوع آن، در هر حاا جر  لواط و به تبع آن
 -به ضرورت تبیین دقیق مسئ ه و نظر به خلأ پژوهشی موجتود در رابیته بتا آن، پتژوهش حاضتر بته شتیوۀ توصتیفی

فتارغ ا  میتزان دختوا  -لواط، می تق ایقتاب  تح ی ی به بررسی این امر پرداخته اس . نتیجه اینکه برای تحقق جر 
بیان با تحقق ایقاب، هرچن  در فترض  ت   غیبوبتۀ حشتفه، جتر  لتواط صتادق  ملاک اس ؛ به دیار -حشفه 

 روس . روبه خواه  بود و قوا به تحقّق صرف جر  تفخیذ با اشکاا

 هاکلیدواژه
 جر  لواط، ح  لواط، می ق ایقاب، جر  تفخیذ، بعض حشفه.

                                                           
ایقتاب  انتقادی دی گاج مشهور فقهتی در بتاب -(. میالعه تح ی ی2041مه یه؛ سامانی، احسان. )  ادج،غنی استناد به این مقالهه:. 1

 jf.2024.67632.2727 g/https://doi.or/10.22081 .18-02صص (، 221)03، فقهمعیار در جر  لواط. 
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 :41/43/2041 تاریخ دریافت  10/49/2041 :اصلاحتاریخ  21/22/2041 :پذیرشتاریخ  40/21/2041 :انتشار آنلاینتاریخ 
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 مقدمه

ت کمه در شرع مادس اسلام، چهارچوب مشخصی برای روابط جنسی تعریف شمده اسم

گرداند. یکی از روابط انحراف از این چهارچوب، شخص خاطی را مستحق مجازات می

جنسی خار  از چهارچوب شرعی، عمل شنیع لواط است. تحاق جرم لواط و به تبمع آن 

ربوت مجازات مربوط به آن در گرو تحاق شرایط مختلفی است. از جملمه ایمن شمرایط، 

دهی جمرم باشد. ناش محوری، ایااب در شمکلتحاق فعل فیشیکی نامشروع )ایااب( می

گمردد و بمه جاست که به عنوان وجه ممیش این جرم با جرم تفخیذ لحماظ میلواط تا بدان

کننمد و لمواط نحو کلی، برخی فایهان از لواط مصطلح، تحت عنوان لواط ایاابی یماد می

؛ 051 ، م 0455؛ طوسمی، 080 ، م 0401)مفیمد، دهنمد ایاابی را ذیل عنوان تفخیذ قمرار میغیر

تواند ماهیمت جمرم را رو نظر به آنکه ایااب و کیفیت آن میاین؛ از(000 ، م 0400کیدری، 

متحول سازد و به تبع آن مجازات را متفاوت گرداند، تبیین ایااب معیمار در تحامق جمرم 

ن بحمث، نتیجه با توجه به خلأ پژوهشی قابل ملاحظه در ایمای دارد. درلواط اهمیت ویژه

باشد که معیمار ایاماب محامق لمواط پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این مسئله می

 کدام استی

دهمد. بررسی آرای فاهی در این زمینه، دو دیدگاه را پمیش روی پژوهشمگر قمرار می

مشهور فایهان در تحاق لواط، ایااب کل حشفه یما مامدار آن را در ماطموع الْلمة شمرط 

ل گروهی دیگر، در تحامق لمواط صمرف ایاماب را بمدون همیص قیمدی اند. در ماابدانسته

شمده بمه اند. هر یک از این دو گروه در اربات مدعای خمویش در مسمئله یادکافی دانسته

های ممرتبط، بمه بیمان همر اند که در ادامه پس از تبیین برخی اصطلاحای استناد کردهادله

 اخت.یک از اقوال و ارزیابی ادله آنان خواهیم پرد

 شناسی. مفهوم1

گمردد تما بمر اسماس مختصمات در این بخش، سه مفهوم لواط، ایااب و راب بررسمی می

موضوع و بر پایۀ قاعده تناسب حکم و موضوع، حکم سنجیده و متناسب از منمابع معتبمر 

 استنباط گردد.
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 . مفهوم لواط1-1

 (000، م 0 ،  0454بن فارس، )ا، به معنای چسبیدن «لاط یلوط لوَطا  و لیَطا  »لواط از ریشه 

به معنمای « الولدُ الَوَطُ . »(005-000 ، صص 0400)راغب اصفهانی، و وابستگی به دل و جان است 

هممذا امممر  لا یلَتْمَماطُ »باشممد؛ همچنممین معنممای جملممه بودن فرزنممد بممه دل و جممان میوابسممته

ام یکمی از پیمامبران ، عبارت است از اینکه این کار به دلم نچسبید. لوط نیش که نم«بصفرى

، (400، م 0 ،  0405)فراهیدی،الهی است، از همین واژه اشتاا  یافته است  طَ فملان  ؛ امما تلَمَوَّ

روش قوم لوط شد و عمل شنیع آن قوم را مرتکب شمد. واژۀ لاط و لاوط یعنی فلانی هم

یعنمی شمخص  ؛«لاطَ الرجملُ ل واطما  و لاوطَ »رو ایمنشمود؛ ازنیش به ایمن معنما اسمتعمال می

نیمش بمر « لموطی». واژۀ (110، م 0 ،  0404)ابمن منظمور، مرتکب عمل ناشایست قوم لوط شد 

گونه که اهل لغمت . آن(080، م  1تا،  )محمود عبدالرحمان، بیگردد کنُندۀ این کار اطلا  می

کننمدۀ ایمن عممل بموده اند اشتاا  واژۀ لواط از لف  لوط است که بازدارنمده و نهیگفته

  ، 0400؛ راغمممب اصمممفهانی، 400، م0 ، 0405؛ فراهیمممدی، 110م  0 ،  0404)ابمممن منظمممور، سمممت ا

دهندگان آن عمل ناپسند و نامشروع؛ اگرچه برخی ، نه از واژه و لف  انجام(005-000صص 

اند این واژه، از واژۀ لاط یلوط بمه معنمای لصمو ، اتصمال و چسمبیدن اشمتاا  یافتمه گفته

. بما توجمه بمه آنچمه بیمان شمد و بما (0180)جمعمی از مؤلفمان،  |پیمامبر است؛ نه از اسم لموط

بمازى پوشی از اینکه این واژه از چه لفظی اشتاا  یافته، مفهوم لغوى لواط، همجنسچشم

 امما در خصموم معنمای اصمطلاحی ایمن  مردان و ارتباط جنسی آنان با یکمدیگر اسمت.

، 4 ،  0115)طوسمی، ای روایمات اس از پمارهنظرهایی وجود دارد. برخی با اقتبواژه اختلاف

انمد ، لواط را به استمتاع از طریق ادخمال ذکمر بمین دو ران ممذکر اختصمام داده(000م 

. برخممی دیگممر لممواط را بممه معنممای تمتممع جنسممی مممذکر از مممذکر (145 ، م 0400)صممدو ، 

کمر بمین اند؛ چه به نحو ادخال ذکمر در دبمر باشمد و چمه ممادون آن کمه ادخمال ذدانسته

؛ امما (051 ، م 0455)طوسمی، و یا دیگر موارد مشابه آن اسمت  (080 ، م 0401)مفید، فخذین 

کامل طوراند لواط عبارت است از ادخال ذکر در دبمر ممذکر؛ چمه حشمفه بمهبرخی گفته

 و اطملا  واژۀ  (055، م 01 ،  0451)اردبیلمی، کامل داخمل نشمود طورداخمل شمود و چمه بمه

ل تفخید یا تمتمع از طریمق ادخمال ذکمر بمین الْلتمین، مجماز و نمه حایامت لواط را بر عم
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 ، 0401)عماملی، اند اند و تنها استعمال آن در وطی ایاابی را استعمال حایامی شممردهدانسته

)طوسمی، گمردد ؛ اگرچه از برخی روایات خلاف این سخن به ذهن متبادر می(450، م 04 

 . (01، م05 ،  0450

 خمورد فاهی، استعمال واژۀ لواط در دو معنمای متفماوت بمه چشمم میدر برخی متون 

 گممردد. همممان گونممه کممه کممه از آن دو، بممه لممواط ایاممابی و لممواط غیرایاممابی تعبیممر می

گذشت، برخی فایهان معنای واژۀ لواط را اعم از رابطه جنسی دو مذکر بمه نحمو ادخمال 

نحو ادخال ذکر در دبمر باشمد، بمه آن  اند؛ حال چنانچه رابطه جنسی بهذکر در دبر دانسته

گویند و اگر به نحو استمتاع جنسی به شکل ادخال ذکمر بمین فخمذین یما لواط ایاابی می

؛ 051 ، م 0455؛ طوسممی، 080 ، م 0401)مفیممد، گوینممد آلتممین باشممد، بممه آن لممواط غیرایاممابی 

 .(000 ، م 0400کیدری، 

 . مفهوم ایقاب1-2

شدن اسمت باشد. وقب در لغت به معنای داخلوقب می ایااب مصدر باب إفعال واژۀ

. فعمل (000، م 01 ،  0450)مصمطفوی، در سوراخش داخل شد  یء، یعنی ش«الشیءوقب »و 

؛ (080، م 0 ، م0400)طریحمی، شدن اسمت ، فعل لازم و به معنای داخل«وقب، یاب، وقب»

)مصمطفوی، باشمد دن میکر، فعل متعدی و بمه معنمای داخمل«اوقب، یوقب، ایااب»اما فعل 

)ابمن شدن نیمش بمه کمار رفتمه اسمت ؛ همچنین این واژه در معنای غایب(000، م 01 ،  0450

ارتبمماط بمما معنممای نخسممت نیسممت؛ زیممرا . البتممه ایممن معنمما نیممش بی(850، م 0 ،  0404منظممور، 

شمود و رییمت آن شدن در سوراخ، نوعا  از نظرها غایب میبا داخل شیءحایات یک در

شود؛ اما در مباحث روابط جنسی، یعنی در زنما و لمواط، ماصمود از ایاماب رممکن میغی

این است که شخصی آلت تناسلی خود را در فر  یا دبر شمخص دیگمر داخمل کنمد کمه 

البته درخصوم اینکه آیا ماصود از ایااب، در اینجا ادخال کل حشمفه یما بعمض حشمفه 

؛ اما بما توجمه بمه معنمای لغموی (080، م 0،   0400)طریحی، است، اختلاف نظر وجود دارد 

توان گفمت ایاماب در معنمای اصمطلاحی خمود، اعمم از کردن است، میایااب که داخل

 ادخال کل یا بعض حشفه خواهد بود.
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 . مفهوم ثقب1-3

خمورد، واژه رامب هایی که در روایات باب حدل لواط به چشمم میهیکی دیگر از واژ

)ابمن فمارس، کردن اسمت اب یناب و در لغت به معنای نفموذاست. واژه راب، مصدر فعل ر

کردن و سموراخ نیمش بمه کمار رفتمه ؛ همچنین این واژه به معنای سوراخ(180، م 0 ،  0454

. رأی (08، م 0 ،  0400)طریحمی، ؛ یعنی آن چیش را سموراخ کمرد «ءَ راَبْا  الش  -راَبََ »است: 

، یعنی نظر خود را اجرا کرد. مناب ابشاری «یهراب رأ»راقب به معنای نظر خوب و نافذ و 

؛ همچنمین واژه راَمب، (011، م 0 ،  0405)فراهیمدی، شمود است که با آن چیشی سوراخ می

 شیء. راقب، یعنی (11، م 0 ،  0405)جوهری، باشد و راُب، جمع رابه است مفرد راوب می

. با (001: 0400)راغب اصفهانی، کند تابد، نفوذ میای که با نور خود در هرچه بر آن مینورانی

توان گفت راب بمه معنمای توجه به معانی مختلفی که برای واژه راب بیان شده است، می

نفوذ و تعمق مادی و معنوی است که البته این معنا با توجه به مموارد و مصمادیق مختلمف 

آتش به شدت متفاوت خواهد بود؛ برای منال نفوذ نور، در شدت نورانیت آن و نفوذ در 

حرارت آن و در علم به کمال تحایق و دقت آن و در شمشمیر بمه شمدت آن در عممل و 

. حال با توجه به معنای لغوی رامب، ماصمود از (00، م 0 ،  0450)مصمطفوی، برندگی است 

باشد راب در روایات باب لواط، نفوذ و دخول آلت تناسلی مرد در دبر شخص مذکر می

شفه یا جش ی از آن است و در ماابمل آن، عمدم رامب قمرار دارد که اعم از دخول تمام ح

 .(055، م 0 ،  0450)کلینی، باشد که ماصود همان تفخیذ می

 های مختلف در ارتباط با ایقاب معیار در جرم لواط. دیدگاه2

چنانچه گذشت، بررسی منابع فاهی نشان  آن است که در رابطه با ایااب معیار یا به تعبیمر 

خول موجد جرم لواط به نحو کلی دو قول در میان فایهان مطرح گردیده اسمت. دیگر، د

یکی از این اقوال، قمول مشمهور مبنمی بمر اشمتراط ایاماب کمل حشمفه در تحامق لمواط و 

مشهور، مبنی بر اکتفای مطلق ایااب است. در ذیمل بمه بیمان همر یمک از دیگری قول غیر

 این دو قول خواهیم پرداخت.
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 تراط ایقاب کل حشفه )دیدگاه مشهور(. دیدگاه اش2-1

مشهور فایهان در تحاق جرم لواط، ایاماب و دخمول کمل حشمفه یما مامدار آن را در 

اند و دخمول کمتمر از ایمن میمشان را ذیمل لمواط غیرایامابی و از ماطوع الْلة شرط دانسته

لمی، انمد مصادیق جرم تفخیذ به شمار آورده ؛ 410، م 4 ،  0180؛ حلمی، 010، م 1 ،  0401)حل

، 4 ،  0405؛ صمیمری،010  م 0408؛ فاعمانی، 000، م 4 ،  0404؛ عاملی، 041، م 1 ،  0405عاملی، 

؛ 001  م 0400؛ تبریممممشی، 150، م 00 ،   0404؛ سممممبشواری، 0، م 00 ،  0408؛ طباطبممممایی، 100م 

 .  (000، م 00 ،  0400وجدانی، 

 هور(مش. دیدگاه اکتفای مطلق ایقاب )دیدگاه غیر2-2

بودن ایااب کل حشمفه، برخمی از فایهمان بمر ایمن در ماابل قول مشهور مبنی بر شرط

اند که در تحاق جرم لواط، صرف ایااب و دخول به هر میشانی کمه باشمد کفایمت عایده

کند؛ یعنی ایشان مطلق ایااب و دخول را بدون هیص قیدی در تحاق جرم لواط کمافی می

، م 0 ،  0450؛ خوانسمماری، 450، م 04 ،  0401؛ عمماملی، 055، م 01   ،0451)اردبیلممی، اند دانسممته

 .(040تا، م ؛ منتظری، بی080 ، م 0400؛ لنکرانی، 01، م 0 ،  0400؛ موسوی اردبیلی، 00

 . مستندات هر یک از دو دیدگاه3

انمد ای اسمتناد کردهگفته به ادلمههریک از این دو گروه برای دیدگاه خود در مسئله پیش

 ه در ذیل به بیان و ارزیابی ادله آنان خواهیم پرداخت.ک

 . ادله اشتراط ایقاب کل حشفه )دیدگاه مشهور(3-1

مشهور فایهان به منظور اربات ممدعای خمویش، یعنمی اعتبمار دخمول کمل حشمفه در 

انمد کمه ای مانند اجماع، ارتکاز، اصل احتیاط و قاعدۀ درأ استناد کردهتحاق لواط به ادله

 پردازیم:مه به بیان هر یک از این ادله میدر ادا

 . اجماع3-1-1
بر مسئله اشتراط ایااب کل حشفه در تحاق جمرم  (041، م 1   0405)عاملی، شهید رانی 
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 ظاهر فایهمان در ایمن مسمئله )اربمات حمدل گویمد کمه بمهکند و میلواط، ادعای اجماع می

فایهمان نیمش بمه اجمماع ایشمان، رأی هستند. گروهی از در صورت دخول تمام حشفه( هم

 ، 0404؛ سبشواری، 0، م 00 ،  0408)طباطبایی، اند اعتماد و آن را مستند قول خویش قرار داده

 .(150، م 00 

 . ارتکاز 3-1-2
دلیل دیگری که بر اعتبار ایااب کل حشفه در تحاق لواط بدان استناد شمده، ارتکماز 

و رامب )در روایمات بماب لمواط و حمدل آن( در است؛ با این بیان که آنچه از واژۀ دخول 

گردد، مهر بر ذهن مرتکش است، مادار دخولی است که با آن غسل بر شخص واجب می

؛ بمه عبمارت (001 ، م 0400)تبریمشی، گیمرد شود و حدل زنا بمدان تعلمق میذمه او مستار می

حد دانسته شمده دیگر مبنای این استدلال، تلازم میان وجوب غسل، استارار مهر و ربوت 

جم»است. بدین تاریب که از ساختار روایت  ، «اذا ادخله فاد وجمب الغسمل والمهمر والمرل

شود؛ زیرا در ایمن روایمت سمه حکمم وجموب غسمل، مهریمه و وحدت حکم استنباط می

اند و علت وجوب حکمم نیمش ادخمال ذکمر رجم در کنار هم و معطوف بر یکدیگر آمده

 بودن این سمه، دال بمر ایمن اسمت کمه ادخمال ردیفو هم دانسته شده است و سیا  جمله

 تواند در هرکمدام از ایمن سمه بمه معنمایی متفماوت در هر سه مورد به یک معناست و نمی

 کمه در وجموب غسمل هممه فایهمان دخمول تممام حشمفه را آنجااز دیگر موارد باشمد و از

یگر نیش به معنمای ادخمال اند، اقتضای سیا  جمله این است که در دو مورد دشرط دانسته

 کل حشفه باشد. 

 . اصل احتیاط3-1-3
برخی از فایهان در ماام ترجیح دیدگاه لشوم دخول کل حشفه در تحاق جمرم لمواط 

اند: احتیاط در دماء و نفوس مستلشم آن اسمت بر دیدگاه کفایت دخول بعض حشفه گفته

ر فمرض دخمول کمتمر از اند و دکه اربات حد لواط را متوقمف بمر دخمول کاممل دانسمته

حشفه، اجرای حد لواط را منتفی بدانیم؛ زیرا موردی که یاین به اربات حمد لمواط در آن 
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ای است که در آن، ادخال کمل حشمفه صمورت بگیمرد، امما در داریم، تنها ارتباط جنسی

صورت عدم ادخال کل حشفه، نسبت به اربات حمدل لمواط تردیمد وجمود دارد و اقتضمای 

)فاضمل هنمدی، حتیاط در دماء و نفوس این است که حدل لمواط را رابمت نمدانیم قاعدۀ لشوم ا

 .(055، م 01 ،  0451؛ اردبیلی، 411، م 05 ،  0400

 . قاعدۀ درأ3-1-4
برخی از فایهان در ماام اربات شرطیت ادخمال و ایاماب کمل حشمفه در تحامق جمرم 

براین زممانی کمه در اجمرای اند که مبنای حدود بر تخفیف است؛ بنالواط، استدلال کرده

گردد. در ارتباط با مسئله حاضمر حدل شبهه حاصل گردد، مطابق قاعدۀ درأ، حد ساقط می

نیش ربوت حدل در فرض دخول کامل یاینمی و در فمرض دخمول بعمض حشمفه مشمکوک 

)ترحینمی، گمردد است؛ بنابراین بر مبنای قاعدۀ درأ به ساوط حمدل در ایمن فمرض حکمم می

 .(055، م 01 ،  0451؛ اردبیلی، 080 ، م1 ،  0400

 مشهور(. ادله اکتفای صرف ایقاب )دیدگاه غیر3-2

فایهانی که صرف ایااب و دخول به نحو مطلق را در تحاق لواط و ربوت حمد کمافی 

. بمدین نحمو کمه (00، م 0 ،  0450)خوانسماری، اند استناد کرده 1دانند، به اطلا  روایاتمی

اند؛ بدون اینکه خصوصیت زا د اجرای حد لواط را ایااب دانستهروایات این باب، شرط 

دیگری را در آن لحاظ کرده باشند. آنچمه واضمح اسمت اینکمه ایاماب بمه مجمرد صمد  

 ، م 0400)لنکرانمی، گردد؛ اگرچه بما دخمول تممام حشمفه نباشمد مسمای دخول محاق می

حشفه داخل گمردد یما بعمض  ؛ زیرا ایااب به معنای ادخال و اعم از این است که کل(080

 (01، م 0 ،  0400؛ موسموی اردبیلمی، 450، م 04   0401؛ عماملی، 055، م 01 ،  0451)اردبیلی، آن 

و چنانچه تحاق مسمای دخول را به این نحو قبول نداشته باشیم، با دخول تمام حشفه نیمش 

نیازمنمد دخمول توان به تحاق آن قا ل شد؛ بلکه در این فرض، صد  عرفی آن عرفا  نمی
                                                           

 .218 -13/218: 2049اخبار باب لواط: حر  ام ی، . 1
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 .(080 ، م 0400)لنکرانی، فایهی چنین قولی را بیان نکرده است  تمام آلت است که هیص

 . ارزیابی ادله4

شده، درستی و اعتبار هر قول را بررسمی در ذیل با بررسی میشان اعتبار هر یک از ادله یاد

 کنیم.می

 شهور(. ارزیابی ادله دیدگاه اشتراط ایقاب کل حشفه )دیدگاه م4-1

گفتیم که دیمدگاه مشمهور مبنمی بمر اشمتراط ایاماب کمل حشمفه )غیبوبمۀ حشمفه( بمر 

رو ایمنمستندهایی همچون اجماع، ارتکاز، اصل احتیاط و قاعدۀ درأ مبتنی شده اسمت؛ از

شده است. در ذیل به بررسی هر یمک از اعتبار این دیدگاه در گرو اربات حجیلت ادله یاد

 پردازیم.این موارد می

 . اجماع4-1-1
در بررسی ادله دو قول، یاینی است که در فرضی که ادعمای اجمماع شمهید رمانی بمر 

اشتراط دخول کل حشفه برای اربات حدل تممام باشمد، شمکی در صمحت ایمن قمول بماقی 

 ماند؛ اما اجماع ایشان از چند جهت مخدوش است: نمی

ت حمد لازم ندانسمته و اولا  برخی از فایهان ایااب و دخول کمل حشمفه را بمرای اربما

اند؛ بدین دلیل که ایااب را به معنای ادخمال و اعمم از دخول بعض حشفه را کافی دانسته

رو در این حکم اجماعی وجود ندارد و مسمئله اختلافمی ایندانند؛ ازدخول کل حشفه می

 .(00، م 0 ،  0400)موسوی اردبیلی، است 

صمراحت کند که ظاهر فایهان )کمه بهبیان می الراضه البهیهرانیا  اگرچه شهید رانی در 

نظرنمد و بمه نحموی ادعمای شمده هماند( این است کمه در مسمئله یادادعای اجماع نکرده

 اساال ، ایشان در کتاب (041، م 1 ،  0405)عماملی، رغم این ادعا اند، ولی بهاجماع کرده

ادخمال اسمت و ادخمال  شده نظر داده و معتاد است ایااب به معنمایبر خلاف اجماع یاد

اعم از ادخال کل حشفه است؛ بنابراین ادخال بعض حشفه را نیمش موجمب ربموت حمدل بمه 
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همای منامول . افشون بر این برخی فایهمان اجماع(450،م 04 ،  0401)عاملی، آورد شمار می

کلی طورخمورد، بمههایی که در کلام ایشمان بمه چشمم میاز شهید رانی را به دلیل تناقض

 .(154، م 00 ،  0404)سبشواری، دانند وش میمخد

 ، 0408)طباطبمایی، رالنا  بسیاری از فایهان )به نحوی که حتی ادعای اجماع شمده اسمت( 

کننده، شونده بر وطی، در مسئله حرمت ازدوا  با دختر، خواهر و مادر  وطی(010، م 00 

ااب اعم از ادخمال کمل دانند؛ به این دلیل که ایدخول بعض حشفه را موجب حرمت می

؛ اممما در مسممئله حممدل دخممول کممل حشممفه را شممرط (000، م 0 ،  0405)حلممی، حشممفه اسممت 

؛ حال آنکه در این مسئله نیش همان سخن جماری اسمت (041، م 1 ،  0405)عاملی،اند دانسته

و واژۀ ایااب در متن روایات مربوط به این مسئله نیش به معنای ادخال و اعم از ادخال کل 

گونه که روشن است دلیل تممایش فایهمان در حکمم ایمن دو مسمئله آن شفه است. همانح

تموان ؛ بنمابراین می(080، م 1 ،  0400)ترحینی، دانند است که حدود را مبنی بر تخفیف می

شمده، ایمن حکمم اجمماعی بمه شممار گفت اولا  با وجمود دیمدگاه مخمالف در مسمئله یاد

 اجمماع، مسمتند و ممدرک اجمماع فایهمان در ایمن مسمئله، رود و رانیا  بر فرض قبمول نمی

 بودن ایمن اجمماع وجمود کم احتممال ممدرکیبنای حدود بر تخفیمف اسمت و یما دسمت

 ، 0   0415)میمرزای قممی، گونه که روشن است، اجمماع ممدرکی معتبمر نیسمت دارد و همان

 مسمتند فایهممان  حایامت معیمار و ممملاک، ممدرک و. در(10، م 0 ،  0408؛ انصماری، 410م 

 اسمت کمه در اداممه بمه ارزیمابی « الحدود تمدرأ بالشمبهات»شده، یعنی قاعدۀ در مسئله یاد

 آن خواهیم پرداخت.

 . ارتکاز4-1-2
در ارتباط با حجیت ارتکاز باید گفت: چنانچه مفهوم از مفاهیم شمرعی باشمد، آنچمه 

؛ (058، م 0 ،  0400، )حکمیمیاین ارتکاز متشمرعه اسمت، نمه ارتکماز عرفمی حجت است به

که احکام مربوط به لواط از مفماهیم شمرعی اسمت، ارتکماز غیمر متشمرعین از آنجاحال از

عالا بر فرض وجود نیش معتبر نخواهد بمود؛ امما ارتکماز متشمرعین از عاملا در ایمن مامام، 

باشد؛ زیرا اگر در ذهن تمامی اهل شریعت، مفهوم لمواط دخمول کمل حشمفه محاق نمی
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بمودن مسمئله نشمان گردید؛ بنابراین اختلافیتلاف نظری در این مسئله مطرح نمیبود، اخ

 عدم ارتکاز است.

، ممکمن اسمت  اما خاستگاه قول به تلازم میان وجوب غسل، استارار مهر و ربوت حدل

اذا ادخله فاد »فرماید: هایی همچون صحیحه محمد بن مسلم باشد که حضرت میروایت

جموجب الغسل والمهر وال . در ماام ارزیمابی ایمن سمخن بایمد (40، م 1 ،  0450)کلینی، « رل

گفت اگرچه ظاهر این روایت با توجه به سیا  جمله، دالل بر ملازممه میمان غسمل، مهمر و 

هایی مانند صحیحه ابمن بشیمع را کمه باشد و با توجه به اینکه برخی فایهان، روایتحدل می

امد وجمب الغسمل، فالمت: التاماء الختمانین همو غیبوبمة اذا التامی الختانمان ف»دارد: بیان می

اند، اطملا  ، تفسیری بر ایمن روایمت دانسمته(008، م 0 ،  0450)طوسی، « الحشفةی قال: نعم

افتد و منظور از آن، ادخال تمام حشفه است و بنابراین با توجه به واژۀ ادخال از اعتبار می

ن( موجب وجوب غسل، اسمتارار مهریمه سیا  جمله، ادخال تمام حشفه )و نه جش ی از آ

تعبیمر شمده اسمت، « التاماء الختمانین»که در این روایت به آنجاشود؛ اما ازربوت حدل می و

التاماء »استدلال به چنین روایاتی در باب لواط مخمدوش اسمت؛ زیمرا بما توجمه بمه اینکمه 

توان ادعا کمرد اساسا  مربوط به زناست و در لواط چنین چیشی متصور نیست، می« ختانین

المهمر اذا ادخلمه فامد وجمب الغسمل و»و به تبمع آن روایمت « اذا التای الختانان...»روایت 

جمو  اند، تخصصمما  از کمه برخمی فایهممان روایمت قبلمی را مفسمر ایممن روایمت دانسمته« المرل

که سخن ما دربمارۀ حالیموضوع بحث ما خار  است و هر دو مربوط به حد زناست؛ در

نتیجه این روایات تنها تلازم میان غسمل و مهریمه بما حمدل زنما را رابمت ست. درحد لواط ا

نمه حمد  -گرداند و از سیا  آنان تنها اشتراط دخول کل حشفه بمرای اربمات حمد زنما می

 شود.استنباط می - لواط

های باب لواط، مطلق و خالی از قید دخول کمل حشمفه اسمت؛ از سوی دیگر روایت

ت تلازم این سه امر را مختص زنما بمدانیم؛ زیمرا در ایمن موضمع، محلمی رو لازم اسایناز

ویژه اینکمه حرممت لمواط بمیش از باشمد؛ بمهبرای الغای خصوصیت و سرایت حکمم نمی

ایاابی نیش چنین تلازممی متصمور نیسمت؛ زیمرا در غیمر ایاماب حمدل زناست و در لواط غیر

)محممود عبمدالرحمان، گردد بت نمیگردد؛ اما به سبب عدم دخول حشفه، غسل راواجب می
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شده میان زنا و لواط، تشبیه این دو در حکمم رو با توجه به تمایشات یاداین؛ از(080تا، م بی

 مشبور، قیاسی است که از دیدگاه امامیه باطل و نامعتبر است.

توان گفمت در مسمئله لمواط، اگرچمه در ممواردی چمون وجموب غسمل، نتیجه میدر

آیمد؛ بلکمه بما دخمول لازم است، در ربوت حد چنین شمرطی لازم نمیدخول کل حشفه 

 .(040تا، م )منتظری، بیگردد بعض حشفه نیش حد رابت می

 . اصل احتیاط4-1-3
دلیل دیگر در لشوم ایااب و دخول تمام حشفه، اصل احتیاط اسمت. ایمن دلیمل از آن 

رود و مربوط بمه می جهت مخدوش است که اصل احتیاط در زمرۀ اصول عملیه به شمار

کمه در ایمن مامام اصمالة حالیجایی اسمت کمه در محمل بحمث دلیمل دیگمری نباشمد؛ در

توان دو دلیل لفظمی در نظمر گرفمت. چنانچمه از دیمدگاه را می 2و اصالة العموم 1الاطلا 

 ای طمولی اسمت و تما زممانی کمه اصمل اصولیون نیش رابطمه اصمول عملمی و لفظمی رابطمه

رسمد. وجمود داشمته باشمد، نوبمت بمه تمسمک بمه اصمل عملمی نمی لفظی در یک مسئله

حایات از دید اصولیان تادم اصول لفظی بمر عملمی اممری اجمماعی و بمدون خملاف در

؛ زیرا اصول لفظمی دلیمل و بیمان (140، م 0 ،  0400؛ خویی، 080، م 0 ،  0101)تبریشی، است 

 لمی کمه عمدم بیمان اسمت حایامت موضموع اصمول عمشوند و با وجود آن، درشمرده می

 رود. از میان می

شمده در از سوی دیگر چون اخبار و روایات این باب ظهور در عدم اشمتراط قیمد یاد

ربوت حکم دارند و ظاهر سنت نیش در زمرۀ ادله اجتهادی است، مادم بر اصمول عملمی و 

جت و قابل ادله فااهتی چون احتیاط است؛ زیرا ادله فااهتی تنها در فرض فادان دلیل، ح

رو در مسئله حاضمر، ظماهر اخبمار دلیمل این؛ از(450، م 0 ،  0404)سمبحانی، تمسک هستند 

 سازد. رو میمتانی است که تمسک به این اصل عملی را با مانع روبه
                                                           

 .استاطلاق روایات باب لواط مقتضی عدم تفصیل میان دخول کل حشفه و بعض آن . 1

عددم  ،روندبه شمار می ایقاب، ثقب و ادخال که در روایات، موضوع اجرای حدّ ماننداقتضای عموم الفاظی . 2
 تفاوت دخول کل حشفه یا بعض آن است.



11 

 

www.jf.isca.ac.ir 

حل
ه ت

الع
مط

ی
یل

- 
اد

تق
ان

د ی
گاه

ید
 

قه
ر ف

هو
ش

م
 ی

ب ا
ر با

د
ب

قا
ی

 
مع

 یار
ط

لوا
م 

جر
در 

 

 . قاعده درأ4-1-4
چنانچه گذشت، اخبار و روایات این باب، ظهور در عدم اشمتراط قیمد غیبوبمۀ حشمفه 

رو وجود دلایل متعدد در اربات حدل لمواط در فمرض دخمول اینرند؛ ازدر ربوت حکم دا

کنمد، عمروض گونه که اصل عملمی احتیماط را از اعتبمار سماقط میبعض از حشفه، همان

سمازد؛ باشد، نیش منتفی میشبهه و تردید را که موضوع جریان قاعده درأ و اسااط حد می

 گردد.رو میاشکال روبه نتیجه تمسک به قاعدۀ درأ در این ماام بادر

 . ارزیابی ادله دیدگاه اکتفای صرف دخول4-2

چنانچه گذشت، فایهانی که صرف ایااب و دخول به نحو مطلق را در تحاق لمواط و 

کمه گونهانمد. اینداننمد، بمه اطملا  روایمات بماب لمواط اسمتناد کردهربوت حدل کافی می

اند؛ بدون اینکمه خصوصمیت یااب دانستههای این باب، شرط اجرای حدل لواط را اروایت

زا د دیگری را در آن لحاظ کرده باشمند. اگرچمه ایمن فایهمان صمرفا  اطملا  روایمات را 

انمد، بمه اند و در ماام استدلال به بررسی تفصیلی این دسته از اخبمار نپرداختهمطرح کرده

همای از روایت مشهور در این بخش به بررسی برخمیمنظور سنجش میشان اعتبار قول غیر

 پردازیم.این باب می

کنمد روایتمی از همایی کمه مطلمق دخمول را در جمرم لمواط مطمرح مییکی از روایت

عَنْ سُلیَمَْانَ بنْ  ه ملَالٍ »خوانیم: است. در این روایت می ×سلیمان بن هلال از امام صاد 

جُل   ×عَنْ أَب   عَبدْ  الله   جُل  یفَعَْلُ ب الرَّ   الرَّ
وَ إ نْ  -الَ فاَاَلَ إ نْ کاَنَ دُونَ النَّامْب  فاَلجَْلمْدُ قَ  -ف 

یفُْ م نهُْ مَا أَخَذَ  -کاَنَ راَبََ أقُ یمَ قاَ  ما   یفْ  ضَرْبةَ  أَخَذَ السَّ بَ ب السَّ فاَلُتُْ لهَُ هُوَ الاْتَلُْ  -رمَُّ ضُر 

 .(001، م 08 ،  0451)حر عاملی، « قاَلَ هُوَ ذَاكَ 

لغوی راب که در ابتدای بحمث مطمرح گردیمد، رامب، متمرادف بما با توجه به معنای 

ایااب است و ماصود از آن در روایات باب لواط، نفوذ و دخمول آلمت تناسملی ممرد در 

دبر شخص مذکر است. حال مطابق روایت فو ، ملاک مجازات، صرفا  دخمول یما عمدم 

واقمع باشمد. در آن است، بدون آنکه در دخول  معیار، میمشان خاصمی شمرط دانسمته شمده

روایت مشبور، ملاک تمییش جرم لواط از تفخیذ را بیمان کمرده اسمت؛ بمدین نحمو کمه بما 
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تحالق دخول به هر میشان که باشمد، لمواط محامق گردیمده و بمه تبمع آن مجمازات لمواط 

گردد و در فمرض عمدم تحامق دخمول، جمرم ارتکمابی تفخیمذ خواهمد بمود و جاری می

 ب جاری خواهد گردید. مجازات مربوط به آن بر مرتک

خوانیم: نال کرده است. در این روایت می ×بصیر از امام صاد روایت دیگر را ابی

یرٍ قاَلَ سَم عتُْ أَباَ عَبدْ  الله  » م    ×عَنْ أَب   بصَ 
جُملُ مَمعَ  ×یاَمُولُ ف م  ک تمَاب  عَل  مذَ الرَّ

إ ذَا أخُ 

بَ ال دَینْ  ضُر  حَافٍ مُجَرَّ
بَ الغْلَُامُ وَإ نْ کاَنَ راَبََ وَکاَنَ مُحْصَنا  رُج ممَ الغْلَُام  ف   ل  جُلُ وَأُد  « رَّ

 .(00، م 0 ،  0450)طوسی، 
 در این روایت نیمش ماننمد روایمت سمابق، مطلمق رامب و دخمول را در تحامق لمواط و 

به تبع آن ربوت حدل کافی دانسته است؛ بدون آنکه در رابطه بما دخمول، غیبوبمۀ حشمفه را 

 ند.شرط بدا

اند؛ بلکمه روایات دیگر این باب نیش در مسئله دخول، میشان خاصمی را شمرط ندانسمته

؛ 00-00، صمص 05 ،  0450)رک: طوسمی، انمد در تحاق لواط صرفا  تحاق دخول را طرح کرده

 .(001 -001، صص 08 ،  0451حر عاملی، 

ه بیمان گردیمد، رو با توجه به آنچه در ردل ادله دیدگاه اشتراط دخول کمل حشمفایناز

بمدون معمارض و  -به عنوان دلیل برای قول مخمالف -اطلا  و ظهور روایات باب لواط 

ماند. افشون بر آنکه ایااب بمه نحمو کلمی مفهمومی عرفمی اسمت کمه شمرع معتبر باقی می

دار تعریف آنها نگردیده است. حال آنکمه عرفما  در تحامق ایاماب، صمرف دخمول عهده

ینکه کل حشفه داخل گردد یا بعمض آن. از آن جهمت کمه اگمر کند؛ اعم از اکفایت می

تموان بمه تحاق مسمای دخول را به این نحو نپذیریم، با دخول تمام حشمفه نیمش عرفما  نمی

تحاق آن قا ل شمد؛ بلکمه در ایمن فمرض، صمد  عرفمی آن نیازمنمد دخمول تممام آلمت 

 هی چنین قولی را بیان نکرده است.فای باشد که هیصمی

توان گفت در باب لواط صمرف دخمول بمرای تحامق لمواط و بمه تبمع آن ن میبنابرای

کند؛ اگرچه به اندازۀ تمام حشفه نباشد. ایمن قمول را از ایمن لحماظ ربوت حدل کفایت می

ویژه گفته، کلام بسیاری از فایهان بهتوان دارای قوت دانست که افشون بر دلایل پیشمی

شمده اسمت؛ بمرای نمونمه شمیخ ق و خالی از قیمد یادفاهای متادم در این باب به نحو مطل
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 ، م 0401)مفیمد، « الایلا  فمی المدبر ففیمه الاتمل»مفید در این این باب چنین آورده است: 

. لممواط را بممه دو دسممتۀ ایاممابی و (400، م 1 ،  0405و حلممی،  051 ، م 0455؛ نیممش طوسممی، 080

تفخیذ است و در قسم ایامابی بمه تفصمیل  ایاابی،اند که مراد از غیرایاابی تاسیم کردهغیر

کلی چنمین تفصمیلی نخسمتین بمار در طوراند. بمهدربارۀ کل حشفه و مادون آن قا ل نشده

خورد. سپس فایهان متحخر از ایشان در این قول از او تبعیت کلام علامه حلی به چشم می

نمان در اربمات ایمن اند که هیص یمک از آاند و قول خویش را به دلایلی مستند کردهکرده

شده در ربوت حمدل ممورد نظمر باشد. خلاصه اینکه چنانچه اشتراط قید یادمدعا کافی نمی

بود، ذکر آن از جانب ایشان و به تبع آن بیان آن از سوی فاهمای متامدم و  ^معصومین

بنمابر  ^یافت و اطلا  کلام پیشموایان معصمومضرورت می ×نشدیک به زمان معصوم

 باشمد انمد و تمحخیر بیمان از وقمت حاجمت جمایش نمیماام بیان حکمم بوده اینکه ایشان در

 ، نشان  عدم اشتراط این امر از نظر ایشان است.(001 ، م0100الدین، بن زین)حسن 

 گیرینتیجه

بررسی متون فاهی در باب ایااب معیار در جمرم لمواط، بیمانگر دو قمول مختلمف در ایمن 

اند و کمتمر کل حشفه را معیار تحاق جرم لواط دانسمتهمسئله است. مشهور فایهان دخول 

که ادلۀ مورد استناد ایشان اعمم حالیآورند؛ دراز این میشان را ذیل عنوان جرم تفخیذ می

باشمد. از از اجماع، ارتکاز، اصل احتیاط و قاعدۀ درأ هر یمک ممورد مناقشمه و بحمث می

لق ایااب در تحاق جمرم لمواط، بمه مشهور فایهان مبنی بر کفایت مطسوی دیگر قول غیر

ای همچون اطلا  و ظهور روایات باب لواط مستند است که نظر بمه اتامان ایمن ادلمه ادله

توان گفت در فرض تحاق ایااب، فارغ از میمشان دخمول حشمفه، جمرم لمواط محامق می

اب گردد؛ به تعبیر دیگر معیار تحاق جرم لواط و به تبع آن ربوت حدل لواط، مطلق ایاممی

در فمرض تحامق ایاماب  -و نه لواط  -و دخول است و ادعای تحاق صرف جرم تفخیذ 

فاقمد وجمه اسمت و  -انمد آن گونه که مشهور بمدان قا مل گردیده -مادون غیبوبۀ حشفه 

 اشکال دارد.
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 اسماعیلیان.
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، چماپ دوم(. قمم: دفتمر انتشمارات 1و  0) السارائر الحااان  (. 0405حللی، ابن ادریمس. ) .01

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

، چماپ اول(. قمم: دفتمر انتشمارات 1) رضا اد الاحکاام   (.0401حللی، حسن بن یوسف. ) .04

 ن حوزه علمیه.اسلامی وابسته به جامعه مدرسی

 ، چاپ دوم(. قم: مؤسسه اسماعیلیان.0) جااع المدا ک  (. 0450احمد. )خوانساری، سید .00

، چاپ اول(. قم: مؤسسمه صماحب 0) الهدایة فی الاصضل  (. 0400خویی، سیدابوالااسم. ) .00

 #.الامر

 -)چماپ اول(. لبنمانافاروات الفاال القارآن  (. 0400راغب اصفهانی، حسین بمن محممد. ) .00

 دارالشامیة. -یه: دارالعلمسور

، چاپ اول(. قمم: مؤسسمه 0) ا شاو العقضل الی اباحث الاصضل  (. 0404سبحانی، جعفر. ) .08

 ×.امام صاد 

، چماپ چهمارم(. قمم: مؤسسمه 00) اهپب الاحکام  (. 0404عبد الاعلی. )سبشواری، سید .01

 المنار.

 .×مام هادی)چاپ اول(. قم: مؤسسه ا المقنع  (.0400صدو ، محمد بن علی. ) .05

، چماپ اول(. 4) غایة المرام فی شارح شارائع الاسالام  (. 0405صیمری، مفلح بن حسن. ) .00

 بیروت: نشر دار الهادی.

، چاپ اول(. 00و  00) الحدیثة  - یاض المسائل (. 0408علی بن محمد. )طباطبایی، سید .00

 ^.البیتقم: مؤسسه آل

فروشمی چماپ سموم(. تهمران: کتاب، 0) اجماع البحارین  (. 0400طریحی، فخر الدین. ) .01

 مرتضوی.

، چمماپ اول(. تهممران: دار الکتممب 04) الاستبصااا   (. 0115طوسممی، محمممد بممن حسممن. ) .04

 الاسلامیة.

)چماپ دوم(. بیمروت:  النهایة فی اجرو الفقه ا الفتااان (. 0455طوسی، محمد بن حسن. ) .00

 دار الکتاب العربی.
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، چاپ چهمارم(. تهمران: دار 05و  0)  تهپیب الاحکام (. 0450طوسی، محمد بن حسن. ) .00

 الکتب الاسلامیة.

 الحدیثاة -الراضاة البهیاة فای شارح اللمعاة الداشاقیة (. 0405عاملی، زین الدین بن علمی. ) .00

 فروشی داوری.، چاپ اول(. قم: کتاب1) 

، چاپ اول(. قم: انتشمارات دفتمر 4)  حاشیة الا شاو (. 0404عاملی، زین الدین بن علی. ) .08

 اسلامی حوزه علمیه قم. تبلیغات

، چماپ اول(. قمم: مؤسسمة 04) اساال  الافهاام  (. 0401عاملی، زین المدین بمن علمی. ) .01

 المعارف الاسلامیة.

، چاپ اول(. قم: دفتر 05)  شف اللثام االابهام  (. 0400فاضل هندی، محمد بن حسن. ) .15

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

 ، چاپ دوم(. قم: نشر هجرت.0و  0)  تاب العین  (. 0405یل بن احمد. )فراهیدی، خل .10

الاد  المن اضو فای اعرفاة صایی النیاات  (. 0408فاعانی، علی بن علی بن محممد بمن طمی. ) .10

)چماپ اول(. قمم: مکتبمة اممام العصمر   ساالة فای العقاضو ا الایقا اات -االایقا ات االعقضو

 العلمیة.

 .×)چاپ اول(. قم: مؤسسه امام صاد  اصباح الشیعة(.  0400کیدری، محمد بن حسن. ) .11

، چماپ چهمارم(. تهمران: دار الکتمب 0و  1)  الکاافی (. 0450کلینی، محمد بن یعاوب. ) .14

 الاسلامیة.

)چماپ  الحاداو -تفصیل الشریعة فی شرح تحریار الضسایلة (. 0400لنکرانی، محمد فاضل. ) .10

 ^.اول(. قم: مرکش فاهی ا مه اطهار

 نا.بی .جا(. بی1) اعجب المصطلحات االالفال الفقهیة تا(. لرحمان. )بیمحمود عبدا .10

، چمماپ اول(. 01و  0) التحقياا  فال المااات القارآن الکاار ب  (. 0450مصمطفوى، حسممن. ) .10

 تهران: مرکش الکتاب للترجمة والنشر.

 )چاپ اول(. قم: کنگره جهانی هشارۀ شیخ مفید. المقنعة  (.0401مفید، محمد بن محمد. ) .18

 )چاپ اول(. قم: انتشارات دارالفکر.  تاب الحداوتا(. علی. )بیمنتظری، حسین .11
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، ^فقاه ا ال بیا  مجلمه .(. مؤسسه دا ر  المعمارف فامه اسملامی0180جمعی از مولفان. ) .45

 .05، م11ش

، چماپ دوم(. قمم: 0) فقه الحداو االتعایرات  (. 0400موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم. ) .40

 المفید. مؤسسة النشر لجامعة

، 0)  القضانین المحکمة فای الاصاضل (. 0415) میرزای قمی، ابوالااسم بن محمد بن حسن. .40

 چاپ اول(. قم: احیاء الکتب الاسلامیة.

. )وجدانی فخر، قدرت .41 ، چماپ 00)  الجضا ر الفخریاة فای شارح الراضاة البهیاة (. 0400الله

 قلم.دوم(. قم: انتشارات سماء 
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